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سه چهره سیاسی مشهور که به‌طور غیررسمی به عنوان رهبران 
جریان اصلاح‌طلبی در ایران شهرت یافته‌اند، هر کدام موضع 
متفاوتی در برابر انتخابات جاری اتخاذ کرده‌اند موسوی موضعی 
نزدیک به تحریم گرفته، شیخ مهدی کروبی خواستار معرفی 
کاندیدا شده و سید‌محمد خاتمی به‌طور مبهم راهی میانه این 
دو توصیه کرده است. این نوع تشتت آرا در بین سران اصلاحات 
نسبت به موضوعی مشخص، علامت خوبی نیست و از عدم‌وجود 
تحلیلی حداقلی از شرایط موجود کشور و چشم‌انداز آن در بین 
اصلاح‌طلبان حکایت دارد. در این میان، بهزاد نبوی رئیس نهاد 
اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان نیز متضرعانه خواستار حضور مردم پای 
صندوق رأی و»نجات« ایران شده است. خب، اگر نهایتا قرار به 
این تصمیم بود، آن بیانیه‌ها و اظهارنظرهای شورمندانه و قاطعانه 
پیشین با چه منطقی صورت گرفت؟ لابد گفته می‌شود، »قراری« 
در کار نبود، اما در روزهای آخر این نتیجه‌گیری حاصل شد! به 
نظرم تصمیم چند روزه و تغییر آن در آخرین لحظات، درباره 
اتفاقی که چهار سال تمام، برای اندیشه و واکاوی و سناریوسازی 
دربارۀ آن، زمان در اختیار بوده است، از میزان اصالت و اثرگذاری 

و به‌خصوص »نجات‌بخشی« آن به روشنی پرده برمی‌دارد!

احمد زیدآبادی
روزنامه‌نگار و فعال سیاسی

فضای انتخابات و راهبرد اصلاح‌طلبان

1- اصلاح‌طلبی در قیچی ناوضعیت: اصلاح‌طلبان 
در تاریخ اکنون‌شان، بســان ‌ملت‌/کشور و اوضاعش، 
از قرار گرفتن در ‌وضعیتی که به‌شدت ناوضعیت شده 
اســت، در رنج‌اند‌. اصول، مبانی و دال‌های هویت‌ساز 
گفتمانی‌شــان، در فراز‌و‌نشــیب موانع بین‌المللی، 
ساختاری، حقوقی، ناسازه‌ها و ناکامیابی‌های درونی، 
این گفتمان را دچار شدیدترین بی‌قراری، از دوم خرداد 
تاکنون، کرده اســت؛ به‌گونه‌ای که نه بالایی‌ها آن را 
برمی‌تابند و نه پایینی‌ها اعتماد گذشته را به آن دارند. 
روند عبور اصلاح‌طلبی، از گفتمان هژمون به ناوضعیت 
کنونی را می‌توان در دلایل بیرونی و درونی، جست‌وجو 
کرد؛ گفتمان اصلاحات که در ذیل جمهوری اسلامی 
و پارادایم اسلام سیاســی، از دل اتحاد چپ اسلامی 
و راســت مدرن، در دوم خرداد ۷۶ ‌سر بر‌آورد و حول 
دال مرکزی »حقوق ملت«، صورت‌بندی شد، از بدو 
شکل‌گیری و تکوین، با سد محکم اقتدارگرایی مواجه 
شد. افراط‌/‌تفریط‌های نامعطوف به مبانی هویت‌ساز بر 
آن تحمیل شد، انشقاق درونی ‌با ناواقع‌بینی خودی‌ها 
و مدیریت اصلاح‌ســتیزان، عدم‌وصول بــه تعریفی 
مشترک از اصلاح‌طلبی، اعوجاج‌افکنی و سم‌پراکنی 
رقیــب و تخریب‌هــای گســترده‌ براندازی‌خواهانه، 
افزایش مطالبات نامعطوف به شــرایط زمینه و زمانه 
و در نهایــت پیوند اقتدارگرایی و پوپولیســم در آغاز 
دهه‌ی ۹۰، این گفتمان را به اخراج/خروج از حاکمیت 
رهنمون ســاخت و مقدرات اجرایی کشور را به‌دست 
افراطی‌تریــن بخــش اصول‌گرایان ســپرد. جریانی 
که کشــور را به تحریم، انزوای بین‌المللی، انســداد و 
بحران استثناگرایی ســوق داد. ‌پایگاه قوی مردمی و 
عدم‌گسســت رادیکال بخش‌هایی از اصلاح‌طلبان از 
حاکمیت، به‌رغم برخی ناملایمات، خردگرایان منافع 
ملی‌محور، از جمله اصلاح‌طلبان را در دهه‌ ۹۰، برای 
عبور کشــور از مخاطرات و ماجراجویی‌ها، به عرصه‌ 
سیاست رسمی هدایت و پروژه‌ یکدست‌سازی قدرت 
را ناکام کرد. دولت عادی‌ساز روحانی در چهار سال اول 
خوش درخشید، پروژه‌ نرمالیزاسیون در دستور کار قرار 
گرفت، با انعقاد قرارداد تاریخی برجام، کشور از ذیل بند 
هفت منشور ملل خارج شد و گشایش‌های عدیده‌ای 
در عرصه‌ اقتصادی فراهم آمد. روی کار آمدن ترامپ 
و ائتلاف عبری-عربی- غربی- شرقی، کارشکنی‌های 
برجام‌ستیزان داخلی، مشکلات عدیده‌ ناشی از خروج 
آمریکا از برجام، نا‌وفاداری دولت به مبانی برسازنده در 
عرصه‌ سیاست داخلی و عدم‌گشایش در زندگی مردم، 
ناامیدی بی‌ســابقه‌ای در عرصه سیاست امروز شکل 
داده است. نا‌وضعیتی یأس‌آلود‌، که براندازی‌خواهان 
و اقتدارگرایان را به چیدن اهداف خود، در غیاب ملت 
از حضور در عرصه‌ عمومــی و صحنه‌ انتخابات، به‌هم 
می‌رســاند. اقتدارگرایی و سرنگونی‌طلبی، دو لبه‌ تیز 

این تیغ را تشکیل می‌دهند.

 

حق رای چیزی است که متعلق به من است؛ مانند حق دستمزد. 
من افراد زیادی را دیده‌ام که نسبت به دستمزد کم خود معترض 
هستند، اما کمتر کسی و کمتر شرایطی را دیده‌ام که در اعتراض 
به کم بودن دستمزدشان‌، حاضر به دریافت آن دستمزد کم هم 
نباشند! عده‌ای سال‌هاست افتخارشان این است که از حق رای خود 
استفاده نکرده‌اند و حتی بارها دیگران را به خاطر استفاده از این حق 
رای محدود سرزنش کرده‌اند. سوال این است که با استفاده نکردن 
از این حق رای‌تان به چه نتیجه‌ای رسیده‌اید؟ چه‌ رویکرد و تغییر 
ارزشمندی توانسته‌اید در جامعه‌تان ایجاد کنید؟ اینکه نسبت به حق 
رای محدود خود معترض باشیم به‌طور قطع حرف صحیحی است؛ 
همان‌طور که بسیاری نسبت به دستمزد ناچیز خود معترض هستند. 
اینکه نهادهای مختلف باعث می‌شوند حق رای ما هر روز محدود و 
محدود‌تر شود، بسیار تاسف‌بار است و هر اقدام مانند آن به‌طور قطع 
ضربه‌ای به جمهور مردم است، اما آیا راهکار مبارزه با این شیوه، 
استفاده نکردن از همان حق رای محدود است؟! حتی اگر گفته شود 
اکثریت مردم تصمیم گرفته‌اند از این حق رای استفاده نکنند و با این 

پیش‌فرض، که این موضوع صحت داشته باشد، آیا این موضوع دلیل 
می‌شود سایرین نیز از این حق رای محدود خود استفاده نکنند؟ و 
سوال مهمتر اینکه نتیجه استفاده نکردن از این حق رای چه چیزی 
برای اجتماع است؟ آیا این شیوه اعتراضی، نهادهای محدود‌کننده 
حق رای مردم را تضعیف می‌کند یا این شیوه، خود کمکی است به 
حذف آرا و سلایق بیشتر جامعه؟ به‌طور قطع به شیوه انتخاب افراد 
برای صلاحیت‌داشتن در ریاست‌جمهوری معترض هستم. این 
اعتراضی است که میلیون‌ها ایرانی به روش مذکور دارند؛ روشی 
که نامزد شدن هاشمی‌رفسنجانی‌، رئیس وقت مجمع تشخیص 
مصلحت نظام را به مصلحت نداند و علی لاریجانی و ده‌ها فرزند این 
نظام و انقلاب را حائز صلاحیت نشمارد، بدون‌شک مورد انتقاد است. 
اما مساله این است که راه چاره چیست؟ چگونه باید شهروندان از 
حق خود دفاع کنند؟ آیا استفاده نکردن از این حق محدود، باعث 
می‌شود که نهادهای تصمیم‌گیرنده فکری برای اصلاح شیوه خود 
کنند یا اینکه آیا دیدگاهی که هر روز به دنبال آرای مردم است،‌ سعی 
در اصلاح دارد یا اینکه اصولا روش استقبال می‌کند؟  فشار اقتصادی 
و وضع اسف‌بار معیشت مردم در طول چند سال گذشته جامعه 
را به یک فروپاشی روحی و روانی نزدیک کرده است. این شرایط 

بی‌شباهت به محاصره‌ای در یک شهر نیست. 
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چشم امید آیت‌ا... هاشمی همواره به همت ایرانیان بود. برای 
همین هم همیشه تاکید داشت هیچ قدرتی فراتر از »قدرت مردم« 
نیست. تنها سلاح مردم هم از نگاه آیت‌ا... هاشمی، رای مردم بود و 
تنها سنگرشان، صندوق‌های رای. برای همین هم جریان مرموزی از 
سال‌ها پیش برای جدایی حداکثری مردم از جمهوری اسلامی، کمر 
همت به شکستن سنگر »جمهوریت« بسته است، تا هم تزئینی شدن 
و بی‌اثری رای مردم را به افکار عمومی القا کند و هم صندوق‌های رای 
را در جمهوری اسلامی را از رونق بیندازد. این جریان مرموز بیشترین 
موفقیت خود را در دوران »احمدی‌نژاد«  تجربه کرد و با به اوج رساندن 
دوقطبی »ملت-حاکمیت«، بخش قابل‌توجهی از مردم ایران را به 
صندوق‌های رای بدبین کرد. همین جریان مرموز بعد از شکست 
پروژه بدبین کردن مردم به صندوق‌های رای به مدد جریان‌سازی 
بی‌نظیر آیت‌ا... هاشمی در سال 92، این بار پروژه پشیمان‌سازی 
مردم  از »رای خود« را در دستور کار خود قرار داد و با تخریب‌های 
بی‌سابقه 8 ساله و سراسری علیه دولت مستقر، انتقام خود را از رای 
مردم در سال‌های 92 و 94 و 96 به‌گونه‌ای گرفت تا ملت ایران را به 
این باور برساند که هرچقدر هم شما رای بدهید بی‌فایده است و ما کار 
خودمان را می‌کنیم!. آیت‌ا... هاشمی در تمام این سال‌ها تا آخر روز 
حیات خود به تقابل تمام‌قد با این جریان مرموز ایستاد و از مناصبی 
نظیر ریاست‌مجلس خبرگان رهبری و امامت جمعه تهران هم در این 
مسیر دشوار گذشت ولی هرگزی قدم عقب نگذاشت. تداوم فشار بر 
فرزندانش و عدم‌احراز صلاحیت در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 
92 هم نتوانست کوچکترین خللی بر اعتقاد راسخ  آیت‌ا... هاشمی به 
»قدرت مردم« وارد کند. خداحافظی تاریخی و میلیونی مردم ایران 
هم با آیت‌ا... هاشمی، آخرین ورق زندگی و زمانه شخصیتی بود که 
هرگز به نظر مردم پشت نکرد!. امروز چشم امید آیت‌ا... هاشمی 
دوباره به همت ایرانیان است؛ به مردمی آگاه، نجیب و وفادار که 

تنها جرم آنها »اعتدالخواهی« برای توسعه ایران است. مردمی که 8 
سال است مجازات می‌شوند تا اعتراف کنند »میانه‌روی« خطاست و 
باید با تندروها همراه شوند تا روی خوش ببینند!. مردمی که ناباورانه 
ردصلاحیت‌های تنگ‌نظرانه شخصیت‌های مقبول خود را می‌بینند و 
از تایید شخصیت‌هایی که هرگز در اندازه ریاست‌جمهوری نیستند، 
رنج می‌برند!. اینها همه تداوم برنامه‌های جریانی مرموز است که هم 
خلع‌سلاح مردم را می‌خواهد و هم صندوق‌های رای را بی‌رونق و 
کم‌اعتبار. پس امروز قبل از »برنده شدن همتی« باید به »پیروزی 
همت ایرانیان« در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1400 بیندیشیم. 
تا هم سلاح رای مردم برای آینده این کشور، پابرجا بماند و هم سنگر 
صندوق‌های رای فرو نریزد. امروز هرچند دست آیت‌ا...هاشمی از 
دنیا کوتاه است؛ ولی یقینا چشم امیدش به همت ایرانیان است تا 
هم »قدرت مردم« را دوباره یاد خیلی‌ها بیاورند و هم با فریاد خاموش 
خود در کنار صندوق‌های رای، تعبیر ماندگار آیت‌ا...‌هاشمی را در 
گوش تاریخ این مرز و بوم زنده نگاه دارند که: هیچ قدرتی فراتر از 

قدرت مردم نیست.

 من رای می دهم

چشم امید به همت ایرانیان

عباس موسایی
فعال سیاسی اصلاح‌طلب

بابک قرائی‌مقدم
تحلیلگر مسائل سیاسی

محمد محمودی
تحلیلگر مسائل سیاسی

نمی‌توان از بازی شب گذشته ایران به عنوان »بازی سخت« نام برد، بلکه 
باید در دایره لغات‌مان به دنبال کلمه‌ای با مفهوم ســخت‌تر از سخت باشیم. 
واقعا با کوچکترین غفلت که خوشــبختانه این غفلت را عراقی‌ها از ســوی 
خودشان نشان دادند، ما می‌توانستیم از صعود به دور بعد باز بمانیم. این برد 
را می‌‌توان به‌عنوان عبور از خوان اول تلقی کرد که برکســی پوشیده نیست، 
رسیدن به جام جهانی در حقیقت هفت خوان رستم است. در این میان کمتر 
کارشناســانی چهار برُد متوالی ایران را پیش‌بینی می‌کرد و این را ماموریت 
غیرممکن شاگردان اســکوچیچ قلمداد می‌کردند. درست است که دوستان 
در تیم ملی، همیشه برد تیم‌شان را با نتایج یک -  صفر، دو- صفر و حتی سه 
-  صفر و پیروزی با چهار گل پیش‌بینی می‌کردند، ولی از نظر کارشناســان، 
برُدن چهار بازی خارج از خانه برای هر تیمی کار بســیار ســخت و دشواری 
است. با این حال شب گذشته از سد عراقی گذشتیم که برای مساوی و صدر 
نشــینی از این گروه آمده بود و این بازی را دیدنی و جذاب نمی‌کرد و بازی 
سرشار از تکنیک و تاکتیک را شاهد نبودیم. وقتی دقیقه و ثانیه آخر، قائدی 
دروازه خالی را نتوانست نشانه بگیرد، متوجه شــدیم که فشار در این بازی 
بسیار زیاد و حتی غیرقابل توصیف بود. بازی در 20 دقیقه اول را می‌شود یک 
بازی »گُرگانه« نامید. بازیکنان هر دو تیم تا آنجایی که توانستند یکدیگر را 
»گاز« گرفتند. سرکو کاتانچ ســرمربی عراق همانند دیه‌گو سیمئونه، مربی 
آتلتیکومادرید تیمش را مانند گرگ‌های گرســنه به داخل میدان فرستاده 
بود. او می‌خواســت مانند آتلتیکومادرید بالاتر از رئال‌مادرید و بارسلونا قرار 
گیرد، ولی درایت و خوی بازیگرانه اسکوچیچ مانع این خواسته کاتانچ شد تا 
به‌عنوان تیم صدر جدول به دور بعد صعود کند و ملت ایران را شادمان سازد. 
عزیزی خادم، رئیس فدراسیون نفس کشید، اسکوچیچ نفس کشید و ما هم 
همگی نفس کشــیدیم تا خود را اینبار بدون ویلموتس و کی‌روش برای دور 
نهایی صعود به جام جهانی آماده سازیم. در این میان از اشتباهاتی که منجر 
به ترس و وحشت از وا دادن بازی شده بود، باید درس و عبرت گرفت و خواب 
و خیال، ساده‌انگاری و بی‌خیالی را کنار گذاشت و با امید به آینده از امروز به 
حل معضلات موجود در فوتبال کشور باشیم. دیگر دوران شو و نمایش به پایان 
رسیده و اگر آستین‌هایمان را بالا نزنیم و نزدیک به مردم‌مان برای رسیدن به 
موفقیت مبارزه نکنیم، از خوان بعدی سربلند بیرون نخواهیم آمد. بازی‌های 
دور نهایی و صعود به جام جهانی، کار شــیرهای پرُ جاه و جلال است و همه 
می‌دانیم که شیرها محکم‌تر از گرگ‌ها گاز می‌گیرند، )اشاره به مطلب بالا(. 
به‌هرحال، از این باتلاق خودساخته گذشتیم و بیایید برای سربلندی فوتبال 
کشــورمان با یکدیگر همفکری کنیم. در پایان این سطور فقط باید بگویم و 
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